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 پژوهشنامه تربیتی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

 44شماره 

 نوی مولویمرگ در مث روانی -و جسمی آثار تربیتی بررسی

 1غلامرضا صمدیانی

  11مرداد :تاریخ دریافت

 11پذیرش اسفند  :تاریخ پذیرش

 : چکیده

 : چکیده 

ند در ت. خداودگی اسیافتن زنمرگ و پایان  ۀلئمس، یكی از مسائلی كه همواره، بشر را رنج داده 

مرگ را  . و پيامبر اسلام)ص(خواندقرآن كریم، مرگ را همچون زندگی، خلقت و آفرینش می

  .داندال از عالمی به عالم دیگر میقانت

و ت ـاس ستهادر دانكودك به پستان م ۀبيش از علاق، را به مرگ شو مولا علی)ع( انس و اشتياق 

ل تحمّ س از شصت و سه سال مجاهدت و عبودیت و تلاش بی وقفه وبه همين سبب وقتی پ

فزت »آورد كه فریاد بر می ؛ شكافددر مسجد كوفه، شمشير خوارج، فرقش را می قدر راه حها رنج

 «.الكعبه وربّ

ۀ كنار ن را ازمناؤمامام حسين)ع( در واپسين لحظات عمر در روز عاشورا، مرگ را پلی دانست كه 

ران كاف ۀوعبور دهند كندجاوید منتقل میهاي و نعمتها به ساحل سعادتها دشواري وها سختی

پندارند كه می متیت با عظاصحاب این بزرگواران نيز مرگ را واقعيّ .تم و عذاب اسبه سوي جهنّ

ه جوار لكوت بمدر عالم  رها ساخته، جهان حس و رنگهاي آنان را از زندان طبيعت و محدودیت

 رساند.یرحمت حق م

ل شدن [ را باطmarاز ریشه  …، mahrka و اوستا marg]در پهلوي « مرگ»لغت شناسان،  

ز گيتی ا و اجل، ت حيوانی وحرارت غریزي، فناي حيات ونيست شدن زندگانی، موت، وفاتقوّ

 اند.بيان كردهفراوانی هاي براي آن مترادف رفتن معنی كرده و
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، شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم هجري، مرگ و مترادفّات جلال الدین محمد معروف به مولوي 

به كار برده است. در این پژوهش از روش اش در مثنوي بيست و شش هزار بيتی ها بارآن را صد

شارحانی همچون فروزانفر، هاي توصيفی با جستجوي كتابخانه اي در مثنوي بخصوص شرح

فنا، هایی همچون مرگ، موت، ام تا واژهكرده ...، استفاده محمد تقی جعفري وشهيدي، استعلامی، 

هاي آنها را بيابم و با توجّه به ویژگیهاي ، مشتقّات و هم خانوادهاجل، جسم، روان، انسان، خواب

 : به پنج گروه مشترك

 حقيقت مرگو چگونگی  :الف

 شباهت خواب ومرگ :ب

 بی نهایت مرگهاي شيوه :ج

  مرگجتناب ناپذیري ا :د

 ؛سان بعد از مرگه(وضعيت ان

 و در بارۀ هر یک توضيح دهم. دسته بندي نمایم

  فنا، اجل، جسم، روان، انسان، خواب. مرگ، :کلید واژه ها
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 : مقدّمه 

را باطل شدن  *[marاز ریشه  …، mahrka و اوستا marg]در پهلوي « مرگ»لغت شناسان،  

از گيتی  اجل و، موت، وفات ت حيوانی وحرارت غریزي، فناي حيات ونيست شدن زندگانی،قوّ

ت، يتفوت، كام، هوش، منيت، م، فراوانی نظير درگذشتهاي براي آن مترادف رفتن معنی كرده و

سطل، موت، نائمه، قيط، واقعه، وزوز، قام الرقوب،ام الدهيم، ام الحنين، ام البلبلا، ام ابویحيی، اجل، 

 .1یقين گفته اند وۀ وفا

وند در ست. خداندگی امرگ و پایان یافتن ز ۀلئمس، اره، بشر را رنج دادهیكی از مسائلی كه همو 

مرگ را  . و پيامبر اسلام)ص(خواندقرآن كریم، مرگ را همچون زندگی، خلقت و آفرینش می

  .داندال از عالمی به عالم دیگر میقانت

و  2تـاس ستهر دانن مادكودك به پستا ۀرا به مرگ بيش از علاق شو مولا علی)ع( انس و اشتياق 

ل تحمّ به همين سبب وقتی پس از شصت و سه سال مجاهدت و عبودیت و تلاش بی وقفه و

فزت »آورد كه فریاد بر می ؛ شكافددر مسجد كوفه، شمشير خوارج، فرقش را می قدر راه حها رنج

 2الكعبه وربّ

ۀ كنار ن را ازمناؤمی دانست كه امام حسين)ع( در واپسين لحظات عمر در روز عاشورا، مرگ را پل 

فران كا ۀوعبور دهند كندجاوید منتقل میهاي و نعمتها به ساحل سعادتها و دشواريها سختی

پندارند كه می ظمتیت با عاصحاب این بزرگواران نيز مرگ را واقعيّ .4 تم و عذاب اسبه سوي جهنّ

ه جوار لكوت بمدر عالم  رها ساخته ،جهان حس و رنگهاي آنان را از زندان طبيعت و محدودیت

 رساند.رحمت حق می

 این ؛استه را آفرید «نو ۀاودیس»شاعر حماسه پرداز یونانی عصرما، كسی كه « كازانتزاكيس» 

احساس كرد كه  هناگا ؛آمدی شناكنان فرود میها در مسير شطّمردي سال» :گویدگونه از مرگ می

كه آب او را به كام خود فرو برد. بازوان خود را صليب وار همين دم است  وبه آبشاري رسيده است 

                                                           
 .7777 -تهران -اميركبير -لد چهارمج -1111 ص -ادداشت هاي دكتر محمد معين در حاشيه برهان قاطعی -*
 «.مرگ»زیر كلمه «م»لی اكبرـ لغت نامه ـ حرف ع -هخداد -1
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 777همان ص -4
 7ص -مه محمد قاضیترج -قدمه كتاب مسيح باز مصلوبم -ازانتزاتيسك -5
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تواند به آن است كه انسان میاي هدر هم انداخت و به آواز خواندن پرداخت. این برترین قلّ

 5.«برسد

ران تفكّمافكار  ثار وو شاید با چنين دیدي است كه ترس از مرگ و نگرانی از نيستی جسمانی در آ 

سخت از  ؛دانندیمسان تباهی ان ۀیافته است و تنها آنان كه مرگ را به منزل مسلمان ما، كمتر راه

دگان و از نویسناي ههایی كه عدّ شناسند. شكایتت حيات میترین واقعيّ راس دارند و آنرا تلخهآن 

ن تلخی آ ومرگ  راس و نگرانی آنها ازههمگی نشانگر  ؛شعرا از نظام مرگ و زندگی كرده اند

 است.

 : توان یافتام میات منسوب به خيّچنين طرز فكري را در رباعيّ  ۀنمون 

 مست داردنمی روا آن بشكستن     پيوست هم در كهاي پياله تركيب

 1ازبهرچه ساخت وز براي چه شكست!    سرو نازنين و سر و دست چندین قد

ه این انداز ؛یمر آمده ااختيا و ما بدوناند اكنون كه بنا را بر مردن و رفتن گذاشته :اندیشنداینان می 

پوچی  ورگشتگی اس ساز ما ساخته است كه نگذاریم این بيهودگی ادامه یابد و به این ترتيب احس

 : كندآنان را آشفته و پریشان می، و در نتيجه فكر خودكشی

 ور نيز شدن به من بدي، كی شدمی    یمد بدي نامد به خو آمدنم گر

 !2نه بدمی شدمی، نه ی،مآمد نه    خراب یردبه زان نبدي كه اندرین 

با دیدگان فرو بسته، لب بر » :ریزدروسی نيز بر مرگ و پوچی زندگی، اشک می« لرمانتوف»و  

رسد كه دست ا روزي فرا میم امّ یریزین آن فرو میزرّ ۀجام زندگی نهاده، اشک سوزان بر كنار

 ؛گيردمی ما بوده از ما ۀه در زندگانی مورد علاقدارد و هر آنچه را كمرگ، نقاب از دیدگان ما بر می

ل خالی بوده و ما از روز نخست از این جام باده، جز فهميم كه جام زندگی از اوّوقت می فقط آن

 .«3میخيال ننوشيده ا ۀباد

ه جوابی به ه است كن بودگوینده بر آ ؛در این ابيات كه بعضی به بابا افضل كاشانی نسبت داده اند 

 : ام دهدخيّ رباعی

                                                           
 علی فروغی به سعی محمد -رباعيات -خيام -1

 علی فروغی به سعی محمد -رباعيات -خيام -2

 374ص -لد چهاردهمج -قد و تحليل مثنوي مولوين -جعفري محمد تقی -3
  فيسینه سعی سعيد ب -رباعيات -بابا افضل كاشانی -4
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 بست ورت آدمـص، اتــآب حي از     تن پيوست دفــص در ر جانـگوه تا

 4سلطان بنشست.ۀ بر طرف كله گوش     گوهر چو تمام شد، صدف چون بشكست

ل درا در  نسانیادر این رباعی، جسم انسان همچون صدفی دانسته شده كه گوهر گرانبهاي روح  

ا گوهر تضرورت دارد  ؛گرددزمانی كه وجود گوهر كامل میشكستن این صدف،  ؛پروراندخود می

سان نيز مرگ ان ۀلسفف سلطان، ارتقا یابد. ۀگرانقدر از جایگاه پست خود به مقام والاي كله گوش

مين زو ها این است كه از محبس جهان طبيعت به فراخناي بهشت كه عرضش به وسعت آسمان

صل مالی حاهر ك ب به اوو خداي عظيمی كه در تقرّ «مليک مقتدر»منتقل گردد و در جوار  ؛است

 مقام گزیند. ؛است

 ن است وور شددر حقيقت مرگ براي پوچ گراها، از دنيا رفتن و از مطلوب و محبوب جهان د 

مطلوب  ۀاهانو بخصوص شهادت، انتخاب آگ براي معتقدان به سوي مطلوب و مقصود روان گشتن

يهودگی و ب ه سوي آن است و خودكشی، رهایی از پوچیو مقصود و با تمام وجود پركشيدن ب

 ر در دنيا و آفرینش.متصوّ

« وگوویكتور ه»كند. مرگ مشخص می ۀبه همين سبب دید هر كس از زندگی، نظرش را دربار 

 : كنددرخشان حيات و حضيض خاموشی و ظلمت مرگ را چنين تصویر می ۀاوج شعل

بود كه روزي اي او بروید زیرا زنی كه در اینجا خفته، الهه ي زندگان! به دیدن آرامگاه پر شكوها» 

چند از سرناز پا بر زمين گذاشته و نام ملكه برخود گرفته بود. روزگاري، لب خندان این زن، كمانی 

، وع عشق براي تير انداختن برگزیده بود. زمانی زیبایی او كه از قدرت شيران غرانبود كه رب النّ

نخست  ؛خواهيد به دیدار گور او برویدمی ا امروز اگركرد امّقل همه را سير میدل و ع ؛فزونتر بود

ل و آخر همه چيز انگشت بر بينی بگذارید! این همه قدرت و جلال به چه كار آید؟ وقتی كه اوّ

 !«1آقایی روي زمين چه سود دارد ؛مرگ و فناست

 : و به قول سعدي 

 .گذرندیم خاك شد و خلق بر او عاقبت     بر خاك آنكه پا از سر نخوت ننهادي

                                                           
 100و 111ص -یباترین شاهكارهاي شعر جهانز -شفا شجاع الدین -1
 7ص -8جلد -اپ مسكوچ -شاهنامه -فردوسی -2

 اگر چرخ گردون كشد زین تو        سرانجام خشت است بالين تو.
 ه دینی، چه اهریمنی بد پرست   زمرگند بر سر نهاده دو دستچ -همان  -3

  8د جل-همان -همان  -4
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و همگان را اسير و گرفتار  2داندهر چند سرانجام، بالين همه را خشت گور می« فردوسی»و  

دریافته است كه بعد  ؛اسرار مرگ راهی نيست ۀداند كسی را به پشت پردمی و در حالی كه 3مرگ

 : دكشاز مرگ، جاي بهتر و جهان دیگري، انتظار رفتگان را می

 را راه نيستو بدین پرده اندر ت    از این راز، جان تو آگاه نيست

 4چو آرام گيري به دیگر سراي     به رفتن مگر بهتر آیدت جاي!

 زیرا ستاكودكان  ترسيد؟ ترس از مرگ، كارمی چرا از مرگ» :گفتمی فيلسوف لذتّجوي یونانی 

 «اپيكور»كه  در كار نيست و پيداست احساسی ؛مرگ نيست و تا مرگ فرا رسد ؛تا احساس هست

گان رگ به هممدیوار هاي هم مانند دیگران از تماشاي دورنماي جهان پهناور مطلقی كه از شكاف

 ۀهم جلو گاهی ؛نداا همگان چنين نيندیشيده نگران و در شكنجه بوده است امّ ؛زندچشمک می

 : اندمرگ را پيام آور مهر و اميد دانسته

اي وسلام برت :گویدو سلامش می ستایدمرگ را می« لویی دولامارتين»انسوي شاعر بزرگ فر 

ح مسلّ هر وكين،قتيغ  با بازوان تو ابدیت، هرگز ۀپاسبان دروازاي نجات بخش آسمانی!اي مرگ!

نشان ستم و  تو، هرگزپيشانیو  نگشته، هرگزدردیدگان تو، برق خونخواري وستيزه گري ندرخشيده

به سوي  و اميد مهر داشته است. تو پيكی هستی كه خداي مهربان براي ابلاغ پيامخيانت در خود ن

كنی و می دور ندگیظلمانی ز ۀجهانيان فرستاده! توراهنمایی هستی كه موجودات جهان را از جادّ

  …5يبرو صفاي ابدي پيش می نور ۀبه سوي سرچشم

 : گونه كه از مرگ گریزي نيست ا همانامّ 

 6خزان است و ما همچو برگ باد چو    از چنگ مرگ هكسی چار نيابد

و اندیشمندان بشري اگر چه بيشتراز زندگی  و شاعران اجتناب ناپذیر است سخن گفتن از مرگ نيز 

 ۀو احساسشان را از فرود آمدن تازیاناند نداشته دور هم از نظر مرگ را ۀوچهر حضور ؛گفته اند

و نگارنده به اند و اندیشه ابراز كرده مندانه و به زبان هنردوستان و آشنایان، اندوه ۀمرگ برگرد

حقيقت و  ۀكه عارفی بزرگ چون مولوي دربار یمفاهيم ام از مضامين واختصار سعی كرده

                                                           
 .666ص  -عرانهنغمه هاي شا -شجاع الدین -شفا -5

 .8ص  -8جلد  -چاپ مسكو -شاهنامه  -فردوسی -.
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 ؛است آوردهاش روانی آن و سرانجام اثرات تربيتی -جسمی هاي آثار و نشانه، مرگ چگونگی

 گویم.بسخن 

 : روش

و  ران اشعادیو بخصوص عارفانوصيفی با جستجوي كتابخانه اي در آثار در این پژوهش از روش ت

ت امشتقّ خواب و مرگ، فنا، اجل، جسم، روان،هایی همچون ام تا واژه، استفاده كردهمثنوي مولوي

آماري و  جامعۀم.ي نمایمشترك، دسته بندهاي آنها را بيابم و با توجّه به ویژگیهاي و هم خانواده

»  صحيحتدر این مقاله، مجموعۀ بيست و شش هزاربيت مثنوي معنوي به  هنگارند نمونۀ

  است.« نيكلسون

 : یافته ها 

 : حقيقت مرگو الف( چگونگی  

ست تا اگشته تاكنون هيچ یک از فرزندان آدمی پس از عبور از جنگل سحر آميز مرگ، بازن 

كه  ين جاستز همكند. شاید احقيقت مرگ را آن چنان كه خود دیده است با زبان معمولی تشریح 

ر زشت و افۀ بسيادانند، با قياین حقيقت مرموز در نظر كسانی كه زندگی را آخرین منزل وجود می

دانند هی میذرگاگهولناك جلوه كرده است و اشخاصی كه به حقيقت زندگی باور دارند و مرگ را 

. 1بيننديز میا زیبا و دل انگرساند؛ صورت مرگ ركه آدمی را به عالم باقی و جهان مخلّد می

دانند؛ ی مییان هستا پااقامتگاه پس از مرگ یا زیر خاك تيره براي دستۀ اوّل یعنی آنان كه مرگ ر

 گردند؛یمافتند و فراموش مانند سيه چالی است كه با زندگی وهست ونيست آن به درونش می

ابگاه( ضجع)=خو(، ممرقد)=آرامگاه همچون مگس كه ناپيدا شود. و براي گروه دوم، آن خاك تيره،

ب به تناس كه در اوقات مختلفاند . عارفان از مرگ، تصوّرات گوناگونی داشته2و خانۀ آرميدن است

ا كه براي تصویره ز آناحوال خود با تعابيري خاص بيان كرده اند، نگارنده سعی دارد به اختصار ا

ن ادب رگ عرفاف بزعنوي، این دایرۀ المعارمرگ وحقيقت آن ساخته اند؛ نمونه هایی از مثنوي م

 فارسی، بياورد.

ها را اصل همۀ انسان است؛ مولوي كه پروردۀ تعليمات قرآنی است و از این كتاب الهی سود جسته 

داند* و در پردۀ اندیشۀ او مرگ، زمان پرواز مرغ روح از قفس ازخاك و مرگ را بازگشت به آن می

                                                           
 منها خلقناكم وفيها نعيد كم ومنها نخرجكم تاره اخري. -*
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. و نيز 4عقاب روح، هفت گنبد لاجوردین را رام خود خواهد نمود كه در آن هنگام 3باشدمی تن

داند كه بعد از اتحاد و آشتی دنيایی، از یكدیگر متلاشی مرگ را عدم اتّحاد و آشتی اضدادي می

 : گردندمی

 5مرگ، آن، كاندر ميانشان جنگ خاست    ضدها ست آشتی، زندگانی

سوسی جير نامحكند كه پایشان به زنمرغ تشبيه می در جایی دیگر، عناصر بدن آدمی را به چهار 

اهاي پجير از ه زنبسته شده است. مرگ و بيماري ها، باز كنندۀ آن زنجيرهستند در آن هنگام ك

كند و یپرواز م گردد؛ پرندۀ هر عنصري به طور یقين به جایگاه اصلی خودپرندگان عناصر باز می

 : از جدا شدن عناصر است ، مانعرسد و تا زمان مرگ، حكمت حقمرگ فرا می

 سود نيست پيش از اجلتان پر زدن،     ود نيستـل مشهــاجزا ! اجاي :گوید

 6اندر فراق غریب جان ودــب چون    اقــجزوي بجوید ارتف هر کــچون

ایی فتار دنيرترسند؟ مولانا مرگ را متناسب با چگونگی زندگی و اعمال و اما چرا از مرگ می 

 : ها و كردارهایشانداند و دليل وحشت افراد را، بدي اندیشهانسان می

 تپيش دشمن، دشمن و بر دوست، دوس    رنگ اوستـپسر! هماي ر یکـرگ هـم

 روش داـجان! هاي سانی، رـآن زخود ت    رارـدر فــترسی ز مرگ انیــه مــاي ك

 رگـــب رگ،ــون درخت و مـــمچ   جان تو، روي زشت توست نی رخسار مرگ

 7ته ايرش خود ریر و قزدري،ــح ور   ايه اي، خود كشتهــاري خستـــربه خــگ

 : گویدمولانا می ؛این مرگ، هلاكت ونابودي نيست كه تحوّل وتكامل است 

نداران وارد لمرو جاقی به من ابتدا جماد بودم و تبدیل به نبات شدم و تكامل یافتم و با نيروي اله 

ی لگه آدممنز س تكامل در سراسر وجودم، طنين انداخت و مرا به سوي راهگشتم و بانگ نامو

ین لی با اوردم مُبرداشتم؛ گویی در نمود این صفحه   دعوت كرد و من به ظاهر از حيوانی دست

تر الیه حيات عهاي پی در پی، مرا بمردن به مقام عالی انسانی، ارتقا یافتم وبدین گونه مرگ

د ید خواهم پدهم با مرگ وجود بشري خویش، بال وپر فرشتگان در روح رهنمون ساخت و اكنون

 : آمد و مرا در فضاي ملكوت به پرواز در خواهد آورد

 آن شوم اندر وهم ناید، آنچ     شوم* ربانــبار دیگر از ملک ق

                                                           
 است.« پران»صورت مشهور  -*



 

 65            . �         � �        �  �-    یمرگ در مثنوی مولو روانی -و جسمی آثار تربیتی  بررسی

 7انااليه راجعون دم كهــگوی     پس عدم گردم عدم چون ارغنون

رسد جزئی از از رنج هاست وهر رنجی كه بر آدميان میاي وعهكه مرگ مجم :پندارندگاهی می 

ها هم تا آنجا كه مرگ است و اگر توي انسان، مجموع زندگانی را چنان ارزیابی كنی كه رنج

اختياري نباشد لازمۀ حيات شمرده شود؛ یعنی براي خود بپذیري كه زندگانی احياناً تلخی، زشتی، 

یعنی نمایندگان و فرستادگان مرگ. تو را براي پذیرفتن مشتاقانۀ  ها. دارد و این تلخی…ناكامی و

كند در این صورت مرگ براي تو، شيرین و گوارا است و مرگ كه دروازۀ رهایی است؛ آماده می

براي عبور از این زندان تنگ و راه یافتن به كبریایی آن كریم. پس دردها، فرستادگان  باشدمی پلی

كنند و تو نباید از این برند و براي دیداركمال مطلق آماده میمال میمرگند كه آدمی را به ك

 : فرستادگان، روي گردان باشی

 8فضول!اي از رسولش رو مگردان،     ولــآید رسرگ میـدردها، از م

دهد و هنگام مفارقت روح از تن ولحظۀ مرگ، نور جان پاك، آدمی را به بيكرانی ابدیت پرواز می 

گردد؛ باید جان نورانی داشت تا به دولت الب او، بازیچۀ مور و مار مغاك تيرۀ گور میزما نی كه ق

 : حيات ابدي رسيد 

 ؟9كه یار دل شود داري جان نور     روز مرگ، این حس تو با طل شود

تواند با اشكال جدید، هاي بی نهایتی را همواره و براي ابد میاز دیدگاه مولانا، دل انسان، صورت 

از ابدیتّ است و كسانی كه درون خود را صيقل داده اند؛ اي كس نماید زیرا كه دل، خود نمونهمنع

شود كه بينند زیرا زشتی از صور محدود و ناچيز موجودات طبيعی حاصل میها را میهميشه خوبی

جایگاه انعكاسش، ذهن آدمی است. آن مرگ كه همۀ نوع انسان از آن وحشت دارند براي آن گروه 

 : گيردتهذیب شده به قدري ناچيز است كه مورد ریشخند شان قرار می

 00دریشخن كنند این قوم، بر ويمی    اندمرگ، كين جمله ازو در وحشت

داند و در كل معتقد یعنی اعتقاد به اشعري، مرگ را مشيت خدا میاش او با توجه به مذهب كلامی 

بشري نيست زیرا آن نتایج و آثار، تحت مشيت است اثرات فعل انسانی، در قلمرو اختيارات 

گردد اگر چه از یک جهت، نسبت همان نتایج به ما هم واقعيت دارد به خداوندي به جهان وارد می

نماید؛ كند؛ عمرو از ضرب این تير احساس درد میعنوان مثال زید، تيري را به سوي عمرو رها می

رود تا آنگاه كه به زندگانی او رو به افزایش می وند كمی این درد و شكنجه در عمرو وجود پيدا
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خاتمه بدهد. در این حادثه هر چه كه در جهان طبيعت روي داده از قبيل تأثير عضو عمرو از ضرب 

زید و همچنين دردهایی را كه نتيجۀ ضربت مزبور است و احتياج عمرو به طبيب و غير آن، همۀ 

باشد ولی قتلی ينی است كه جلوه گاه مشيت خداوندي میاین نمودها در قلمرو طبيعت، مطابق قوان

و « من»كه انجام گرفته است منسوب به زید شده در حقيقت زید در آن حال كه داراي نظارت 

باشد؛ همين مسئله تسلّط آن بركار بود؛ روح را از كالبد خود جدا كرده است. آنچه به زید مربوط می

توانست خود را دانست و مین برآمده در صورتی كه میاست كه درصدد كشتن عمرو و عمل به آ

 .11از ارتكاب قتل نفس، حفظ كند

داند تا متوجه خارج شدن گوهر گرانبهاي روح از او علت رنج ودرد موقع مرگ را، تخدیر انسان می 

 : خزانۀ كالبدش نباشد

 !22برنداو بدان مشغول شد، جان می    درندوقت مرگ، از رنج او را می

به قول او، همان طور كه تا ميوه نرسد و بر سر درخت نمایان نشود؛ نمی توان به راز ریشه وتنه  

هاي درخت پی برد؛ همان طور هم محشور گشتن خلایق و سر برآوردن وساقه و شكوفه و برگ

 : سازدآنها از زیر خاك و حضور در پيشگاه جلال و جمال، به خوبی راز مرگ تيره را آشكار می

 ؟33ویند، سرّ برگ چيستـها گميوه    تو گوید، سرّ مرگ چيست؟ حشر

 44داندمی با لطافت تمام، احساس درد مرگ را براي بيرون جهيدن برّۀ روح از كالبد ميش، لازم 

و مرگ بدن براي  55گوید كه در ظلمات زندگی پنهان گشته استو مرگ را همان آب حياتی می

گردد ولی به ظاهر نقصی وارد بر موجودیت آدمی، قلمداد می مردان رازدان، هدیه است و اگر

 : سازدنمی همچون گاز انبري است كه بر طلاي خالص روح، نقصانی وارد

 .ههزر خالص را چه نقصا نست گاز    مرگ تن، هدیه ست بر اصحاب راز

از چپ و اگر چه انسان هميشه در فكر هدایت و به راه آمدن است ناگهان كاروانيان مرگ كه  

راست از همسایه و دور ونزدیک در حركتند؛ جلو چشمان آدمی به رقص درمی آیند و بانگ هراس 

و مرگ در حقيقت جوابی است كه خدا به پرستندگان دنيا  .77درساننانگيز مرگ را به گوش می

و  هاي متلاشی شدهباشد و به قول مولانا به لاشهداده زیرا دنيا قهرخانۀ كردگار متعال می

استخوان وموهاي تبهكاران بنگر! كه چگونه مورد قهر الهی قرار گرفته و در دریا وخشكی، از لبۀ 

 اند.تيغ غضب خداوندي، قطعه قطعه گشته
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ان كه و آناند ذاشتهاز این دنيا رخت بربسته و خشتی چند از بناي قبر را برجاي خود گاي عدهّ 

ورهاي تيره و و همين گ 88هاي قبرشان هم ناپيداستحتی نشانهاند گشتهتر و فرسودهتر كهنه

شن بهشتی  یا گلالله تاریک، از دید ما به جز خاكی بی ارزش وسياه نيستند و گرنه از نظراولياء

 : 99هستند و یا گودال دوزخ. كه این سخن به یاد آورندۀ روایت

 : است« والقبر روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر الّنيران*»

 .00روضه و حفره به چشم اوليا  ، یكسان پيش چشم ماگورها

كی، اي یهمچنان كه زهر براي شخصی مفيد و براي دیگري، مضر وزیان آور است؛ مرگ بر

باشد كه بدون آن یو اجل، كليد خانۀ اسرار م11هلاك و نابودي وبراي دیگري توشه و آذوقه است

 : نمی شود از اسرار آن جهان آگاه شد

  .22در دین، بی اجل نگردد باز**   د خانۀ رازاجل آمد كلي

ا دیدن چهرۀ كه ب 33هاي دنيایی به خواب رفتگانی ماننده اندآدميان از شدّت حرص و دلبستگی 

 : می شوند مرگ از خواب، بيدار

 .44فا نتبهوا نمود مرگ چون   آدمی زحرص وغلواند خفته

و  دي نداردداند كه به ظاهر نمومادر می مولانا روح آدمی را در بدن همچون كودكی در شكم 

ن توبارۀ جان از جسد و مرگ را شروع زندگی ابدي و تولّد د55شودنمود او پس از مرگ شروع می

هایی ا از این تن خاكی، رتآب حيات ابدیت در جایگاهی است كه  :گویدو می 66گيرددر نظر می

 : 77نيابی به آن جایگاه نخواهی رسيد

 .88نيابی زین تن خاكی، نجات تا   رد بر آب حياتسجده نتوان ك

در حكایت جزع نا  او .99نباید مرگ ناراحتت كند زیرا عمر ابدي به دنبال آن فرا خواهد رسيد 

با  رزندانشفردن ككردن شيخی بر مرگ فرزندان خود در نهایت، دليل عدم گریۀ شيخ را، مشاهده 

ر توي انسان اگ 00منتهی در دنياي دیگراند ا زندهداند و اینكه آنهچشم دل و همراه خویش می

ایی به جقال از انت بتوانی بدون اكراه به استقبال مرگ بروي یقين بدان كه آن مرگ نبوده بلكه

 : جاي دیگر است و یافتن زندگی جاوید و دور شدن نابودي و فساد

                                                           
 هاي آتش است. هاي بهشتی یاگودالی از گودال قبرباغی از باغ -* 

 «.بيدار شوند ؛رندالناس نيام فاذا ما توا انتبهوا:مردم در خوابند چون بمي»( است: یادآور سخن علی )ع  -**
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 .11صورت مرگست و نقلان كرد نست چون كراهت رفت؛ آن خود مرگ نيست

 : شباهت خواب ومرگ ب(

دارند و بر می نهند و هماهنگ با طلوع خورشيد سر از خوابتمام جانداران سر بربالين خواب می 

كوبان و داري پایگرداند و در موقع بيخداوند، هوش و جان از دست رفتۀ شبانه را بدیشان باز می

 .22يده گردانيدرا دوباره زنخدا! ما اي این است كه خيزند و زبان حالشانخوشحال از جا بر می

 ناز نازان ربّنا احيينا*   33پاي كوبان دست افشان در ثنا 

ز زنده ولانا ارسد مقصود ماگر چه آیۀ به كاربردۀ مولانا مربوط به روز قيامت است به نظر می 

 «44وتخ المالنوم ا» :مقابل خواب باشد كه برادر مرگ معرفی شده است، كردن در این بيت

 : گویدایی دیگر از رهایی شبانۀ روح از قفس تن، سخن میدر ج 

 واح راـكنی الیــم ی،ــرهانیــم     را ارواح ،نــت شبی از دام رــه

 .55فارغان از حكم وگفتار و قصص    می رهند ارواح هر شب، زین قفص

ر حيات و مرگ د گردد و تنها تفاوت خوابباز با فرا رسيدن صبح، دوباره به زندان تن بر می كه 

  .00داشتن شخص مرده است

  :بی نهایت مرگهای شیوه: ج(

 وبرائيل جگشتن مولانا در بيان آوردن خاك براي خلقت آدم توسط عزرائيل بعد از ناكام بر 

نها و وقتی آندۀ جان گوید كه خدا، عزرائيل را جلّاد مردم تعيين كرد و گيراسرافيل و ميكائيل، می

من  :داد كه پاسخ دم مرا دشمن خواهند داشت اگر گلویشان را بفشارم؛ خداوندمر :عزرائيل گفت

اق، زكام، درد، خن، سراسباب وعللی به وجود خواهم آورد مانند تب، قولنج، سرسام، زخم نيزه، تير

سينه  تخوانها،ها مانند گرفتگی معده، كرم، بيماري استسقا، سل، شكستن اسجذام وسایر بيماري

ان از تو و نظرش ازندی مار و عقرب و دل درد كه مردم، مرگ خود را به آنها مربوط سپهلو، گزیدگ

  :برگردد و با تو به عنوان پيک مرگ، عداوت و خصومت نورزند

 سرسام و سنان و قولنج و از تب    سبابی پدید آرم عيانآ :گفت

                                                           
ي و ، دوبـار مـا را ميرانـدي پروردگار ماا« و بنا:تنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذ ننا امّقالو ربّ»قرآن: ي شریفه ي جزئی از آیه  -*

 است.« عتراف كردیمبار ما را زنده گردانيدي، ما به گناهان خود ادو
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 .77هاي سه توها و سببدر مرض    كه بگردانم نظرشان را از تو

دگاه او، راه مرگ مردم، بسيار مخفی و ناپيداست به طوري كه قابل دیدن نيست و نمی شود از دی 

گفت كه از همين دیوارهاي فولادین ماده، راهی براي بيرون شدن از آن وجود دارد. بدینسان افراد 

روند؛ چنان بشري، كاروان در كاروان مانند زنجير، پشت سر هم از شكاف در طبيعت، بيرون می

نمی توانی پيدایش كنی با اینكه این همه غوغا و شتاب در  ؛اف باریكی كه هر چه بجوییشك

 : شودمقابل آن در خروجی دیده می

 !88در نظر نآید، عجایب مخر جيست  راه مرگ خلق، ناپيدا رهيست

مرگ و نابودي، اسباب بی نهایت دارد و صدها در و دریچه بر روي مرگ  :كندو باز مطرح می 

ها و دردهاي منتهی به توان پی برد كه شمارۀ رنجهاي طبّی میه، باز است و با مطالعۀ كتابگزند

باشد و فاصلۀ من و مرگ، دو گام است. این دو گام هم پر از میها مرگ به اندازۀ ریگ بيابان

اید باشد؛ چراغ ضعيف زندگی در ميان بادهاي شدید قرار گرفته است و بهاي به كام كشنده میچاه

با هشياري تمام، چراغ ابدیتّ را، از نور همين چراغ ضعيف روشن كرد تا اگر این چراغ ضعيف 

 : زندگی، خاموش شود؛ چراغ نورانی ابدیتّ، پایدار و روشن بماند

 .99یش چشم خود نهد او، شمع جان    تا كه روزي كين بميرد ناگهان

زیر خاك رفتن و مختل شدن دستگاه مرگ همۀ ما، سكون و چشم بر بستن و نفس نكشيدن و  

بدن است اماّ یكی با ضرر و زیان و خسارت و دیگري با سروري و موفقّيت از پل مرگ عبور 

 : كندمی

 .00آن یكی در ذوق و دیگر دردمند    روندخلق در بازار، یكسان می

رد در حالی كه ترسند دامن خيالشان را دزد ببهستند كه میاي افراد دنيایی همچون شخص برهنه 

اندازند؛ جان پاكشان ها به راه میها و نوحهروند. در موقع مرگ كه نالهو عریان میاند برهنه آمده

ها و نوحه هایشان، لبخند سخریه آميز كه در نهانخانۀ درون، یک عمر سركوفته نشسته بود به ناله

و در زندگی، همچون كودكانی  فهمند كه زر و ثروت نداشتندزند و آن وقت است كه اغنيا میمی

همو از زبان خدا، خطاب به  .11ورزیده اندكه به عروسک ثروتشان، عشق میاند عروسک باز بوده

 : گویدعزرائيل راجع به مرگ روشن بينان، می
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تو را سبب گرفتن جان ها، نخواهند دانست. تو اگر چه  ؛كسانی كه از اصل كارها، اطلّاع دارند

هستی كه سبب اصلی در اي در نزد روشن بينان هم مانند پردهاي خویش را از عموم پنهان كرده

پشت آن است. براي افراد روشن بين، مرگ مانند شكر است زیرا در مقابل دولت هایی كه مرگ، 

خواهند بود و جدایی آنان از بدن به وسيلۀ مرگ، آورد؛ مست و سرخوش براي آنان ارمغان می

 : هرگز تلخ و ناگوار نخواهد بود

 .11هيچ هيچ بر فوات، نگرید كس    جهان پيچ پيچ از رهيدند وا

پندارد. انسانی كه رخت بيند؛ زندگی را مرگ و مرگ را زندگی میعقل كاذب، حقایق را وارونه می 

گ، حسرت و تاسّف نمی خورد بلكه حسرت و دریغش بدان برمی بندد از آمدن مر  از این دنيا

 : جهت است كه برگ و نوا و زاد و توشه از این دنيا نيندوخته

 .33حسرتش آنست، كش كم بود برگ   هيچ مرده نيست پرحسرت ز مرگ

ها و ها و بديها و خاطرۀ نيک و ظالمان با باقی گذاشتن ظلمنيكوكاران با به جاگذاشتن نيكی 

 .44ميرندآنها می همراه

اگر هم  :درحكایت خر و روباه، سر انجام، خر كه اسير گرسنگی شده بود با خویشتن چنين گفت 

روباه در بردن من مكري به كار برده باشد و به فرض این مكر، مرا طعمۀ مرگ سازد، من این مكر 

رم؛ مرگ بهتر از این پذیرم تا از عذاب گرسنگی رها شوم زیرا اگر زندگی اینست كه من دارا می

است زیرا اینان از اي دهد كه مرگ براي خران وخرصفتان، چيز سادهزندگی است و مولانا تذكّر می

ورزند و شعلۀ حياتشان را با دست آب حيات جاودانی جان محرومند لذا بر مرگ زود رس جرئت می

ر همين جهان هستی، انسان! بكوش تا جان عزیزت، ابدیّتش را داي سازند.خویش خاموش می

 : براي عبور از پل مرگ دارا شوياي تدارك كند و بتوانی بدین وسيله، زاد وتوشه

 .55جان جاودان ندارند آب كه   نيست آسان، مرگ، بر جان خران

كسی كه از این جهان ماديّ براي خود مایۀ حيات تهيّه كند؛ مرگ زود رس به سراغش خواهد  

وحسرت گذشتگان از این خاكدان دربارۀ خود مرگ نيست* بلكه  .66آمد وحسرت خواهد خورد

هاي جالب، نقش و ها گشتند ونفهميدند كه آن پيرایهها وصورتدربارۀ آن است كه پاي بند نقش

 كند.جنبد ونمودي براي خود پيدا میكف ناچيز بوده كه از دریا می
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ها را ببينی به گورستان ي آن كفاهی جااندازد اگر بخويرون میها را از خود بموقعی كه دریا كف 

 به زیر سپس وبرو و به مردگان نگاه كن كه چند صباحی روي دریاي وجود، جست وخيز كردند 

 : خاك تيره و تار رفتند و هيچ شدند

 بلک هستش صد دریغ، از بهر فوت   نيستش درد و دریغ و غبن موت

 ؟66او هربرگ رزن هر دولت ــمخ   رگ را؟ـرا قبله نكردم مــچ كه

 : مرگ جتناب ناپذیري د( ا

این  گذارند. هاي تيز چنگال طبيعت، موش روح شما، دلباختگان زندگی ماديّ را راحت نمیگربه 

ب شعتند كه ها ي مرگزاي طبيهمه درد و سرسام و پيچش روان و حصبه و......همه وهمه چنگال

وارد  تان ود زخمی در مركب ماديّبت خشوند و هر یک به مناسوروز به سوي شما دراز می

 خواهيد از چنگال او فرار كنيد؛ همان مرگی است كهسازد و در حقيقت، آن گربه كه میمی

ل این باشد كه در پر وبال مرغ جانتان فرو خواهد رفت و شما در مقا بها چنگال او میبيماري

سی كرگ براي مگر فرار از م ها در جستجوي دارو به این سو و آن سو خواهيد دوید ولیبيماري

 : امكان پذیر است

 ال او ـب رّ وــپ رغ وـــر مـــب زندیــم   گربه مرگ است و مرض چنگال او

 !77مرگ چون قاضيست و رنجوري گوا   ادو سوي جهدیـــگوشه گوشه، م

ره گوید كه از حضرت سليمان)ع( براي گریز از مرگ، راه چاسخن میاي مولانا از مرد ساده 

گردد تا اینكه دست عزرائيل به او نرسد و زمان خواهد و خواستار بردنش به هندوستان میمی

و  «و اذا جاء اجلهم لایستاخرون ساعه ولا یستقدمون*»مرگش به تاخير افتد؛ غافل از اینكه 

 كند كه غير ممكن است از مرگفشارد و مولانا یاد آوري میسرانجا م دست مرگ، گریبانش را می

 : گریخت

 .88و بالاي كه بربایيم از حق؛! از    محال!اي از كه بگریزیم؛ از خود

او  ؛همو در حكایت پيرزنی كه در مقا بل آینه، قصد زیبا نمودن خود را براي شركت در جشن دارد 

هاي ظاهري دهد كه با فرا رسيدن زمان مرگ، تمامی زیباییها را خطاب قرار میو تمامی انسان

. و عارفی 99هاي سخن وظاهرت اثري باقی نخواهد مانداز بين خواهد رفت واز جلوه وجودت

                                                           
 د.ناورن را جلو بيآ نه قدرت دارندوخير ایجاد كنند أت توانند هنگا می كه اجل آنها فرا رسد ،در كوچ از این دنيا نه ساعتی می -*
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كشد و جام تلخ مرگ را بر می داند كه سر انجام مهمان علاقه مندش رادیگر دنيا را ميزبانی می

هاي كاخ نهد و وقتی این چنين است چرا باید در دریاي تعلّقات دست وپا زد و به ساختنلبانش می

 : ه فلک كشيده وبا شكوه پرداخت؟سر ب

گوچه حاجت! كه به افلاك كشی ایوان    هر كرا خوابگه آخر مشتی خاكست

 !00را

با  ليمان)ع(انجا مد؛همان طور كه حضرت سوبه قول همو، هر اوج و كمالی به نيستی و مرگ می 

 : بردنش ویآن همه عظمت و سخندانی و قدرت، پذیراي مرگ شد و از مال دنيایی هيچ با خ

 .11ستببه باد رفت و ازو خواجه هيچ طرف ن  شكوه آصفی و اسب باد و منطق طير

 : ه(وضعيت انسان بعد از مرگ

پردازد ز میاز و نياركند و اینكه بدن، ناخودآگاه با خود به مولانا گفتگوي روح و جسم را مطرح می 

 : گوید؛ میرا پنهان كرده استفرّ و شكوه خویش  بالد و روح كهو به جمال و عظمت خویش می

د آنان واهی دیخن وقت آمزبلۀ كثيف! كمی صبر كن تا من از تو پرواز كنم و تو را رها نمایم؛ اي  

در  ؛ آن گاهورزیدند؛همانا تو را كشان كشان به سوي خاك سياه خواهند بردمی  كه به تو عشق

 و، موريتنين ز حدقۀ دیدگان نازگورتاریک، تو را همدم مار و مور وحشرات خواهند كرد. ا

ت شمان سسچدقۀ حسياحتگرانه عبور كرده، سر از سوراخ گوش تو بر خواهد آورد. ممكن است از 

ود و آن شدام باز هاي بينی ات، ميدان پيكاري براي حشرات ریز انو زیباتر از نرگس تو تا سوراخ

ندگانی! سته گل زنازنين واي داي شد!گاه همان ميدان ظریف، جایگاه تنازع بقاي همان جانوران با

ست هاي ظریف و عطرآگين وجودت كه روزي صدها هزار انسان را سرمبخواب! بگذار برگ

هاي عالّيّتساخت؛ چند صباحی هم به شكل مدفوعات حشرات درآید. این اعضاي زیبا با آن فمی

 ه با آنكست ات آتشی زیباترش ناشی از تابش پرتو روح بوده است چنان كه جوشيدن آب به جه

 : باشددر تماس می

 همی مردي بسی به پيش تو كو   یـآن كس ردـو، گيـت گند از یــبين

 .22آب جوش بود، در رتو آتشـپ     پرتو روحست، نطق و چشم و گوش
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مال و  :همراهان انسان در زندگی و دنيا و حتی در زمان مرگ و تا زمان دفن سه چيزند 

روند، دو چيز از آنها برمی گردند و . و به روایتی* سه چيز به دنبال مرده میخویشاوندان و اعمال

و شاید به همين  33ماندبرمی گردند و عملش باقی می  ماند؛ خویشاوندان و مالشیكی باقی می

همراه « وافی»دليل، مولانا، خویشاوندان و مال را با صفت غدرمند و عمل و فعل را با ویژگی 

 : نموده است

 د.ــاین دو غدرمن و یــی وافــآن یك    درهنـــسه هم ترا انه مرـــزم رد

 .44وان سوم وافيست و آن حسن الفعال    آن یكی یاران و دیگر رخت و مال

ساز، قرین دم گوید و اینكه اگر آنو در جایی دیگر از همراهی قرین عمل در داخل گور سخن می 

مجازات  وه كيفر را بواهد ساخت و اگر زشت و لئيم باشد، تكریم باشد تو را در كرامت غوطه ور خ

 .55الهی تسليم خواهد نمود

 رفيق* نبود لــــعم از وفاتر با     بهر این طریق :پس پيمبر گفت

  .66بود بد، در لحد، مارت شود ور    ودـیارت ش و، ابدــگر بود نيك

چّه با بين گور ر بالبگوید كه شب و روز مولانا از مادر دلباختۀ بچّه از دست داده اي، سخن می 

پندارد؛ چنان گذارد و آن جماد را زنده میجدّیت تمام با سنگ و خاك گور، رازها در ميان می

ر فهمد و این مادشنود و میكه گویی گوش و هوش دارد و شورش درونی آن مادر را میاي زنده

يچ مالد كه گویی همیاش تازه مرده فرزندداغدیده، آن چنان، چهرۀ اشک آلودش را بر خاك گور 

ت چند از گذش ه پسكوقت در زندگی چهره بر چهرۀ فرزند ننهاده است اماّ داد از این خاك تيره 

شود و امواج عشق و سوز هاي محدود ساعت، آتش درونی مادر خاموش میصباح و گشتن عقربک

گيرد و گور با دیدن گور، خوابش می ریجگردد پس از آن به تدبر قرار می خوابد و سكون عاديمی

انند ل مادر مدسازد زیرا عشق كار خود را كرد و رفت و جامد، قيافۀ جمادي مادر را آشكار می

ار رده پایدعشق بر م :ورزد كهكيد میأخاكستري پس از آتش، بر جاي ماند و مولانا همچنان ت

 : نيست و باید به زندۀ جاوید، عشق ورزید

 .77عشق را بر حیّ جان افزاي دار    دارـــنباشد، پای ردهــبر م عشق

                                                           
دو  ؛درون ال مرده میه دنببله: سه چيز له و یبقی عمت ثلاثه فيرجع اثنان و یبقی واحد، یتبعه اهله و ما له و عمله فيرجع اهله و مابتبع الميّ -*

 گردند و عملش باقی می ماند. گردند و یكی می ماند، خویشاوندان و مالش بر می چيز از آنها بر می
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ها و گياهان پيچيده و مخفی لاي برگه همو در داستان صيّاد و مرغ زیرك، از زبان صيّاد كه لاب 

 : گویدبود؛ می

هاي تيره است لذا از هم اكنون نباید با مرد و چون پایان كار آدمی، تنها ماندن در زیر انبوه خاك

نس گرفت؛ حال كه سرانجام زندگی، روي بردن به لحد است چه بهتر كه از هم اكنون با زنی ا

بينوایی كه در این زندگانی به لباس زربفت و كمر مرواریدنشان، اي خداوند بی همتا، مونس شویم.

 : به نام كفن، در برت خواهند كرداي خو گرفته اي، بدان! كه سرانجام، لباس نادوخته

 هــــنادوخت  هـــجام  رستتــآخ    ر آموختهــو كم زربفت به اي

 .88در بی وفایان بسته ایم دل، چرا    رو به خاك آریم، كزوي رسته ایم

 : كنداز زبان موش بيان می« موش و چغز»و مولوي در حكایت  

 اگر قرار است بعد از مرگ بر سر گورم اشک بریزي در حالی كه استخوان هایم، زیر خاك در حال

ام و در حضورت قرار پوسيدن است؛ این نوحه و زاري در من اثري نخواهد داشت! حالا كه من زنده

 : دارم؛ شادم گردان و از چشمۀ مهر، سيرابم كن

 .99برفشان بر مدرك غمناك من    آنک خواهی گفت تو با خاك من

اي بلقيس واي : كه دهدو چقدر صميمانه در حكایت بلقيس و سليمان، بلقيس را مخاطب قرار می 

ها و تعلّقات این انسان! قبل از آنكه غارتگر اجل، خانۀ وجودت را غارت و ویران نماید از دلبستگی

 : جهانی با اختيار دل بكن و از شرّ حكومت این جهانی خلاص شو

 .00كه اجل، این ملک را ویران گرست    اي خنک آن را كزین ملكت بجست

اوراقی چند از تاریخ زندگی  :دهد كهها را آماج تير سخنانش قرار میو سرانجام، همۀ انسان 

ها و جوامعی كه چند صباحی، گستاخانه، بر روي زمين به گذشتگان را مرور كن! و ببين از گروه

جولان پرداختند و سوار بر اسب آمال و آرزوها، پهنۀ گيتی را درنوردیدند به جز مشتی استخوان و 

هاي پوسيده شان، سرگذشت نكبت است و با حضور در گورستان، از استخوان جمجمه باقی نمانده

بار گذشته شان را بپرس تا آشكارا ببينی كه بادۀ غرور چگونه مستشان كرد و به چاه خود پرستی 

بينا هستی؛ خود را به كوري مزن و رهسپار راه كمال باش و اگر چشم  سرنگونشان نمود. اگر واقعاً

 : عقل و اندیشۀ خویش، عصایی به دست گيربينا نداري از 

 را بپرس از ما مضی! استخوانشان     مرتضی!اي چون به گورستان روي
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 اه غرور!ــرفتند در چ ون فروــچ     مستان كور آن بينی رـبظاه تا

 .11ور نداري چشم، دست آور عصا     ا!ـمي چشم اگر داري تو كورانه

 : بحث و نتیجه گیری

از بين خواهد رفت واز  هاي ظاهري وجودبا فرا رسيدن زمان مرگ، تمامی زیباییمولوي از دیدگاه  

باید در دریاي تعلّقات دست وپا زد و به ؛پس ناثري باقی نخواهد ماند، هاي سخن وظاهرجلوه

 : سر به فلک كشيده وبا شكوه پرداختهاي ساختن كاخ

 ا.به افلاك كشی ایوان رگوچه حاجت! كه     هر كرا خوابگه آخر مشتی خاكست

انجامد؛همان طور كه حضرت سليمان)ع( با وبه قول همو، هر اوج و كمالی به نيستی و مرگ می 

 .آن همه عظمت و سخندانی و قدرت، پذیراي مرگ شد و از مال دنيایی هيچ با خویش نبرد

رسد جزئی از از رنج هاست وهر رنجی كه بر آدميان میاي كه مرگ مجموعه :پندارندی میبعض 

ها هم تا آنجا كه اختياري كه رنج دمرگ است و اگر انسان، مجموع زندگانی را چنان ارزیابی كن

كه زندگانی احياناً تلخی، زشتی، ناكامی  دنباشد لازمۀ حيات شمرده شود؛ یعنی براي خود بپذیر

رفتن مشتاقانۀ مرگ و را براي پذی، اها یعنی نمایندگان و فرستادگان مرگ. دارد و این تلخی…و

، شيرین و گوارا است و پلی يكند در این صورت مرگ براي وكه دروازۀ رهایی است؛ آماده می

است براي عبور از این زندان تنگ و راه یافتن به كبریایی آن كریم. پس دردها، فرستادگان مرگند 

نباید از این  نساناكنند و برند و براي دیداركمال مطلق آماده میكه آدمی را به كمال می

 د.فرستادگان، روي گردان باش

دهد و هنگام مفارقت روح از تن ولحظۀ مرگ، نور جان پاك، آدمی را به بيكرانی ابدیت پرواز می 

گردد؛ باید جان نورانی داشت تا به دولت زمانی كه قالب او، بازیچۀ مور و مار مغاك تيرۀ گور می

 : حيات ابدي رسيد 

 ؟كه یار دل شود داري جان نور      تو با طل شود روز مرگ، این حس

تواند با اشكال جدید، هاي بی نهایتی را همواره و براي ابد میاز دیدگاه مولانا، دل انسان، صورت 

از ابدیتّ است و كسانی كه درون خود را صيقل داده اند؛ اي منعكس نماید زیرا كه دل، خود نمونه

شود كه یرا زشتی از صور محدود و ناچيز موجودات طبيعی حاصل میبينند زها را میهميشه خوبی
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جایگاه انعكاسش، ذهن آدمی است. آن مرگ كه همۀ نوع انسان از آن وحشت دارند براي آن گروه 

 : گيردتهذیب شده به قدري ناچيز است كه مورد ریشخند شان قرار می

 .ریشخند بر وياین قوم،      كنندمی اندمرگ، كين جمله ازو در وحشت

باشد؛ چراغ هاي به كام كشنده میو مرگ، دو گام است. این دو گام هم پر از چاه ساننافاصلۀ  

ضعيف زندگی در ميان بادهاي شدید قرار گرفته است و باید با هشياري تمام، چراغ ابدیتّ را از نور 

راغ نورانی ابدیتّ، همين چراغ ضعيف روشن كرد تا اگر این چراغ ضعيف زندگی، خاموش شود؛ چ

 : پایدار و روشن بماند

 .پيش چشم خود نهد او، شمع جان    تا كه روزي كين بميرد ناگهان

مرگ همۀ ما، سكون و چشم بر بستن و نفس نكشيدن و زیر خاك رفتن و مختل شدن دستگاه  

بور بدن است اماّ یكی با ضرر و زیان و خسارت و دیگري با سروري و موفقّيت از پل مرگ ع

 : كندمی

 .آن یكی در ذوق و دیگر دردمند      روندخلق در بازار، یكسان می

ترسند دامن خيالشان را دزد ببرد در حالی كه هستند كه میاي افراد دنيایی همچون شخص برهنه 

 اندازند؛ جان پاكشانها به راه میها و نوحهروند. در موقع مرگ كه نالهو عریان میاند برهنه آمده

ها و نوحه هایشان، لبخند سخریه آميز كه در نهانخانۀ درون، یک عمر سركوفته نشسته بود به ناله

فهمند كه زر و ثروت نداشتند و در زندگی، همچون كودكانی زند و آن وقت است كه اغنيا میمی

ها ماندن چون پایان كار آدمی، تن اند.ورزیدهكه به عروسک ثروتشان، عشق میاند عروسک باز بوده

هاي تيره است لذا از هم اكنون نباید با مرد و زنی انس گرفت؛ حال كه سرانجام در زیر انبوه خاك

اي زندگی، روي بردن به لحد است چه بهتر كه از هم اكنون با خداوند بی همتا، مونس شویم.

دان كه سرانجام، بينوایی كه در این زندگانی به لباس زربفت و كمر مروارید نشان، خو گرفته اي، ب

 : به نام كفن، در برت خواهند كرداي لباس نادوخته

 هــنادوخت  هــجام  رستتــآخ      هـــر آموختــزربفت و كم به اي

 ؟در بی وفایان بسته ایم چرا دل،      رو به خاك آریم، كزوي رسته ایم
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الی كه استخوان هایم، زیر مولوي اگر قرار است بعد از مرگ بر سر گورم اشک بریزي در ح به نظر 

ام و در خاك در حال پوسيدن است؛ این نوحه و زاري در من اثري نخواهد داشت! حالا كه من زنده

 .حضورت قرار دارم؛ شادم گردان و از چشمۀ مهر، سيرابم كن

د از انسان! قبل از آنكه غارتگر اجل، خانۀ وجودت را غارت و ویران نمایاي :گویدمی و چقدر صميمانه 

 : دل بكن و از شرّ حكومت این جهانی خلاص شو، ها و تعلّقات این جهانی با اختياردلبستگی

 .كه اجل، این ملک را ویران گرست      اي خنک آن را كزین ملكت بجست

اوراقی چند از تاریخ زندگی  :دهد كهها را آماج تير سخنانش قرار میو سرانجام، همۀ انسان 

ها و جوامعی كه چند صباحی، گستاخانه، بر روي زمين به ن! و ببين از گروهگذشتگان را مرور ك

دیدند به جز مشتی استخوان و رجولان پرداختند و سوار بر اسب آمال و آرزوها، پهنۀ گيتی را در نو

هاي پوسيده شان، سرگذشت نكبت جمجمه باقی نمانده است و با حضور در گورستان، از استخوان

را بپرس تا آشكارا ببينی كه بادۀ غرور چگونه مستشان كرد و به چاه خود پرستی بار گذشته شان 

بينا هستی؛ خود را به كوري مزن و رهسپار راه كمال باش و اگر چشم  سرنگونشان نمود. اگر واقعاً

 .بينا نداري از عقل و اندیشۀ خویش، عصایی به دست گير
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چاپ  -به تصحيح محمّد رمضانی -مثنوي معنوي  - (9999)مولوي جلال الدّین محمّد -88

 تهران. -اول

ترجمه  -شرح كبير اسماعيل انقروي -مثنوي معنوي  - (1222)مولوي جلال الدّین محمّد -99

 ارژنگ وميهن. چاپخانۀ -تهران -چاپ اوّل -عصمت ستّارزاده

د تقی محمّ -تحليل مثنوي مولوي نقد و تفسير و - (3333)الدّین محمّد مولوي جلال -00

 .جلد انتشارات اسلامی 55 -تهران -چاپ دهم -جعفري

چاپ  -به اهتمام محمد استعلامی –مثنوي معنوي  - (2222)مولوي جلال الدّین محمّد -11

 انتشارات زوار. -تهران -اول

به سعی علی اكبر  الابرار ـ ۀكشف الاسرار وعدّـ  (1111)ـ ميبدي ابوالفضل رشيدالدّین22

 انتشارات امير كبير ـ ده جلد ـ جلد هفتم -حكمت ـ چاپ چهارم ـ تهران

 .ـ فرهنگ اساطير ـ چاپ اوّل ـ تهران ـ انتشارات سروش (3399)یاحقیّ محمّد جعفر -33

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


